
آسمان تا برنامه
12 الهی صفات و اسماء

1 الهی اراده و علم
تهرانی رضایی علی االله آیت

قمري هجري 1444/05/16 با مقارن 1401/09/20
(مجري)

می داریم گرامی که هست علیه) االله (رحمۀ دستغیب االله آیت حضرت محراب، شهید سومین شهادت سالروز امروز
جناب المسلمین و الاسلام حجت را، شهدا امام و اسلامی انقلاب شهداي همه محراب، شهداي همه خاطره و یاد
عرض می کنیم، عرض سلام خدمتشان دارند، حضور ما امروز برنامه در تهرانی رضایی آقاي علی شیخ حاج

حضورتان. از تشکر و خوش آمد
(استاد)

حيم» َّْ
َ

أ حمٰنِ َّْ
َ

أ االلهِ مِ ِ»
هم من و برنامه این ثابت قدم بینندگان همه و حضرت عالی خدمت دارم احترام و ادب و سلام عرض هم من
که را شیرازي دستغیب عبدالحسین سید حاج االله آیت حضرت عارف، فقیه شهادت سالروز دارم تسلیت عرض
شهدایی از و دارند عظیمی منت بسیار بسیار فارسی ها خصوص به ما ملت گردن به بودند، روزگار نوادر از حق به
براي سال ها که خود مولاي مثل این گونه انسان که بود درس آموز که بود گونه اي به شهادتشان نحوه که بودند هم

علیه. تعالی االله رضوان بشود، ارباً ارباً ریخته است اشک او
(مجري)

را. اسلامی انقلاب شهداي همه و را ایشان کند رحمت خدا دادید، که توضیحاتی از ممنون متشکرم، خیلی
علم مورد در جلسه این از و می کنیم صحبت خداوند صفات و اسماء مورد در تهرانی رضایی حاج آقاي خدمت ما
امروز اراده بحث به شاید است، زیاد علم مورد در بحث کنند. صحبت برایمان حاج آقا که است قرار خدا اراده و

کنیم. صحبت اراده مورد در بعد و علم مورد در که است این قصدمان ولی نرسیم
تعریف برایمان را آن اقسام و کنید تعریف را علم هستم، شما خدمت که همیشه مثل سوال، اولین عنوان به حاج آقا

کنید.
(استاد)

معنا گونه اي به بشود، معنا مصدر اگر حقیقت در که آگاهی یا دانستن می شود، ترجمه دانش به فارسی در علم بله،
می شود). (معنا دیگر گونه اي به بشود معنا مصدر اسم اگر می شود،

هم و می شود اطلاق دانستن بر هم علم است، مصدر اسم است دانستن محصول که آگاهی و است مصدر دانستن
نا آگاهی. و ندانستن معناي به جهل است، جهل برابر در علم و می شود) (اطلاق آگاهی بر

درك وجدان به یعنی حضوري علم به را مفاهیم آن انسان که است مفاهیمی انسان براي مفاهیم واضح ترین از
جهل، و علم از کداممان هر ما می گیرد، یاد و می فهمد خوب بسیار را او کرد، وجدان انسان را چیزي اگر می کند.
تصور بلوغ از تشنگی، از گرسنگی، از که این چه داریم، روشنی تصور ناآگاهی و آگاهی از ندانستن، و دانستن از

داریم. روشنی
علم حقیقت که است این کنیم، کنکاش آن در باید که چه آن نداریم، علم معناي در کنکاش براي چندانی نیاز پس

داریم. روشنی تصور علم معناي از چیست،
معلوم حضور از است عبارت «علم گفتند: علم، تفسیر و علم شناسی به پرداختند وقتی حکمت دانش در ما بزرگان
صفت که است این کمالی صفات تقسیمات از یکی می کنیم، اقسامی را کمالی صفات ما که می دانیم عالم». نزد در

ندارد. متعلق یا دارد متعلق یا من در کمال
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سوال مخاطب بلافاصله می دانم، من گفتم اگر اما ندارد متعلقی زنده بودن هستم، زنده من بگویم من اگر مثلاً
را؟ چیز چه می کند،

دانسته شده. می گوییم، معلوم اصطلاحاً را علم متعلق می خواهد، متعلق که است مقوله هایی آن از علم پس
می گوییم. آگاهی این به یا می گوییم علم این به باشد، حاضر عالم نزد در معلوم اگر حالا،

وقت آن نیست. حاضر ما نزد در معلوم چون نداریم آگاهی هیچ آن ها به نسبت ما که هست امور از بسیاري الان
و است حضوري یا علم که است این تقسیمات این از یکی که می چینیم تقسیماتی علم براي ما که است همین جا

است. حصولی یا
دائماً من که این مثل هست، عالم پیش معلوم وجود هست، عالم پیش معلوم خود که است دانشی حضوري علم

هستم. حاضر خودم پیش خودم چون دارم علم خودم به
علیه) االله (سلام الرضا موسی ابن علی حضرت مطهر گنبد می کنم تصور مثلاً دارم، علم خود تصورات به من الان

است. حاضر من پیش گنبد صورت این خود خب را،
(مجري)

بله.
(استاد)

حاضر عالم پیش معلوم خود که علمی می گوییم، حضوري علم این به ندارد، واسطه به نیاز گنبد این به من علم
حاضر من پیش او از صورتی نیست، حاضر من پیش معلوم خود که علمی یعنی حصولی علم مقابل، در است.

می کنم. درك را آن دارم واسطه با من یعنی است،
واسطه که است علومی است، حصولی علوم بشر، دیگر علوم تمام وجدانیاتم، به من علم و خودم به من علم از غیر
همان هم ذهنی صورت این تحصیل ابزار و می کنم فهم را بیرون اشیاء دارم ذهنی صورت با من یعنی می خورد،
چشیدن راه از یا است، بوییدن راه از یا است، شنیدن راه از یا است، دیدن راه از یا است، من ادراکات و حواس
می آید ادراکی ابزار این داده است، ادراکی ابزار انسان به متعال خداي حال هر به است، لمس کردن راه از یا است،
است، شفاف صورت ها این بس از ولی می کنم، درك را خارج صور این با من می کند، ایجاد من ذهن در را صوري

می کند. درك را خارج خود دارد که می کند خیال انسان
هم این دیگر، است میز این است، لیوان داخل آب هم این و دیگر است لیوان این خب می گویم الان من مثلاً

می کنم. درك واسطه با دارم من را این ها همه است، میز روي شیشه
ذهن در لیوان و آب این از صورتی دارم، ذهن در میز این از صورتی دارم، ذهن در شیشه این از صورتی یعنی
علم، در پس می گوییم. حصولی علم این به می کنم، درك را خارج من است، خارج مطابق صورت آن چون دارم،

است. حصولی علم یا حضوري علم یا علم که است این تقسیم یک
کردند، بررسی نشستند ما بزرگان حصولی علم و حضوري علم بین وقت آن است، واسطه با علم حصولی علم

کردند. پیدا فرق تا هفده کردند، کردند،
ندارد. راه خطا حضوري علم در است، این فرق ها این از یکی که فرق هفده

ندارد. خطا هستم، حاضر خودم پیش خودم همیشه می کنم، درك را خودم دارم من الان
احساس این سیرم، من یا هستم، گرسنه ندارد، خطا این گرسنگی، از می کند سر صدا دارد دلم هست، گرسنه ام من

هست. خطا حصولی علم در ولی نیست، خطا بردار
نبوده است. درستی تصور تصور، این می فهمم بعد دارم، شیئی یک از تصوري یک من حالا

صورت به گاهی که کردند کشف خطا نوع هزار چهار از بیش چشمی، ادراك بصري، ادراك در خطاي در الان فقط
هست؟ هم اندازه نردبان این بالاي و پایین می گوید می کشد، نردبانی می شود. حل معما

یکسان نه می بینی می گذاري، خط کش است، تنگ تر بالایش است، بزرگ تر پایینش که است معلوم می گویی شما
است.

(مجري)
است. چشم خطاي است، درست

(استاد)
علم در ولی داریم خطا ما حصولی علم در که این به برمی گردد چشم خطاي این می گوییم، چشم خطاي این به
تهرانی رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه 2
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دانش هایش همه ندارد، حصولی دانش متعال خداي که رسیدید نکته این به بعد اگر حالا نداریم. خطا ما حضوري
اساسی فرق یک فرق، این خب نداریم، نسیان و سهو نداریم، خطا خدا مورد در ما باالله نعوذ یعنی است، حضوري

حصولی. دانش و حضوري دانش بین است
یعنی انفعالی علم می کنیم. تقسیم فعلی علم و انفعالی علم بخش دو به ما را علم بکنم، عرض دیگر تقسیم یک

می شوم. معلوم از متأثر من که علمی
می گیرد او از شکلی تصویري، می پذیرد، تأثر من ذهن او با تعامل در هست، آب داخلش هست، آبی لیوان این جا

می گوییم. انفعالی علم این به و
بارت اولین رفتی، قله شما می زدند، مثال قدیمی ها می سازد. را معلوم علم است، معلوم ساز علم وقت ها گاهی اما

رفتی. بالا انداختی را سرت (است)، نبوده حواست است،
می کند؟ چه را تو سقوط تصور این می شوي، ساقط بلافاصله می کنی، سقوط تصور برمی گردي، لحظه یک

می کند. ساقط
برسیم، باید بعد حالا ساخت، را معلوم و بود معلوم از قبل ساخت، را معلوم که علمی می گوییم، فعلی علم این به
علم، از ما پس می سازد. را معلوم که است علمی است، فعلی علم علم، یا است انفعال علم پروردگار علم آیا
حالا که عالم محضر در معلوم حضور یعنی علم، حقیقت و است وجدانیات از چون داریم روشنی تصور آگاهی
و حضوري علم به را علم لذا و است با واسطه حضور گاهی است، بی واسطه حضور گاهی معلوم حضور این

انفعالی. و فعلی علم به کردیم تقسیم دیگر و کردیم تقسیم حصولی
(مجري)

دیگري سوالات برمی گردیم کنیم، مرور هم با را وحی کلام از آیاتی ببینیم، هم با را بخشی یک متشکرم، خیلی
می کنم. مطرح حاج آقا خدمت علم راجع

(تیزر)
.«(۲۹) يمِ Gَال لِ G َ Gال ذُو ُ وَااللهَّ لَكمُ، ِوَيَغ ئَاتِكمُ ِّَ َكمُ ِّَوَيُك ًُفر لَكمُ يَجعَل َ االلهَّ ُا َّHَH إِن آَوا ينَ َّا ھَا يُّ

َ
أ «يا

گناهان و می کند عطا را باطل از حق تشخیص قدرت شما به او دارید، نگاه را خداوند حرمت اگر ایمان اهل اي
است. بزرگ کرمی و فضل صاحب خداوند بدانید می آمرزد، را شما و می پوشاند را شما

انفال مبارکه سوره
تیزر) (پایان

(مجري)
برایمان هست دانستن و آگاهی گفتند که علم صفت مورد در هستیم، تهرانی رضایی حاج آقاي جناب خدمت

کنم. مطرح را سوال این من سوالات، ادامه گفتند، هم را تقسیماتی کردند، صحبت

دارد. خدا خلق در آگاهی با تفاوت هایی چه و است معنا چه به خدا علم و آگاهی
(استاد)

چه؟ یعنی معنوي اشتراك معنی هستیم، معنوي اشتراك به قائل کمالی صفات همه در ما ببینید بله،
یکسان مفهوم ولی است متفاوت مصداق است، یکسان مفهوم است، یکسان خدا و ما در فضیلت یک معناي یعنی

است.
شعر می شود حقیقت در

است آسمان تا زمین از تفاوت گردون ماه تا من ماه میان
سیاه». مه رویان خال و سیاه هندي «فلفل گفت:

خلق علم با خدا علم که است این نکته دانستن، یعنی علم هم خدا در آگاهی، یعنی علم هم خدا در حقیقت در
و کنیم احراز را مصداق خصوصیت بیاییم می خواهیم تفاوت ها این با حقیقت در ما که دارد تفاوت هایی چه خدا
ما علم و است معنا چه به مصداق نظر از او علم اما هستیم عالم هم ما و است عالم اگرچه متعال خداي بگوییم

است. معنا چه به مصداق نظر از

است ممکن الوجود ما علم یعنی است، واجب خدا علم است، ممکن خب ما علم که است این تفاوت اولین .1
3
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خواهد بود. و هست و بوده و باشد باید است، واجب الوجود متعال خداي علم اما
هم فردا نبوده است، دیروز علممان ما است، ازلی و است قدیم خدا علم است، حادث ما علم که این دوم .2

نیست. می گیریم، آلزایمر خداي نکرده
سه انصاري «شیخ فرموده بود: که رشتی حبیب میرزا را، انصاري شیخ شاگرد بزرگ ترین کند رحمت خدا
به را ریاستش داد، ارث من به را علمش داشت. علم و داشت ریاست و قدرت داشت، زهد داشت، صفت

برد». خاك در خودش با هم زهدش داد، تنباکو فتواي صاحب شیرازي، حسن میرزا
(علیه السلام) امیر المومنین حرم تا خانه اش از عمر، اواخر که گفتند است، انصاري شیخ علم وارث که کسی این
شده بود، پاك علم صفحه یعنی می کرد، گم را راه برگشتن در می رفت، اگر می کرد، گم را راه برود، می خواست

نمی شناسد. طرف را بچه اش برده بود، را چیز همه آمده بود آلزایمر
و ازلی متعال خداي علم نباشد. یا باشد نیست، معلوم هم بعداً نبوده، دارد، عدم لاحقه و عدم سابقه ما، علم

نیست. حادث است، قدیم
است. ناقص است، ابتر یعنی نیست، هم ابدي یقیناً نیست، ازلی که همان طور ما علم .3

هست. هم ابدي هست، ازلی که همان طور متعال خداي علم

فْئِدَةَ»،
َ ْ
وَالأ َارَ ْ 

َ ْ
وَالأ مْعَ َّا لَكمُُ َلَ ََو ئًا ْ َI ونَ ُَْ َH

َ
لا َاتِكمُْ َّ

ُ
أ ُونِ ُ  ْِ خْرَجَكمُْ

َ
أ ُ «وَااللهَّ دارد، ابزار به نیاز ما علم .4

احتیاج متعال خداي علم اما بشویم عالم ما که کرد کاري ابزار این با این ها، و چشم و گوش با متعال خداي
می رسیم. روایات این تفسیر به که َْمَع»،  بمِا ٌ  َ  ،ِ ْُ بمِا «سمَیعٌ لذا و ندارد ابزار به

نیست. خطا پذیر متعال خداي علم است، خطا پذیر ما علم .5
معناي هم آن تازه است، حضوري درصد صد متعال خداي علوم است، حصولی درصد 99 ما علوم چون

دارد. را حضور اعلی�

است. کامل متعال خداي علم اما قَِلاً»،
َّ

إِلا ِْِْا َِ تمُْ ِHو
ُ

أ مَا «وَ است، قلیل است، ناقص ما علم .6
خود چون نداریم نا محدود از شفافی تصور اصلاً ما است، نا محدود متعال خداي علم است، محدود ما علم .7
لفظش فقط نداریم، نا محدود توانایی نا محدود، دانش نامحدود، وجود از روشنی تصور یک هستیم، محدود
خداي دانش است، محدود االله سوي ما دانش بماند، که بشري دانش می گوییم می کنیم، جاري زبان بر را

است. نا محدود متعال
کنیم. یاد علیه) االله (سلام امیر مومنان از افتادم، عباس ابن جمله یاد

ابن علی نبوي، علم باب علم کنار در آله) و علیه االله (صلی پیغمبر اصحاب سایر علم پرسیدند، عباس ابن از
بود؟ چگونه (علیه السلام) ابیطالب

(یه الام) طا  
َ

أ ِ ْ ِإ َ مِ ْِ بِ ْَ فى (س و آ و یه االله (صلى دٍ مَّ ََ ابُ
َ

أ مُ وَ ِ «ما گفت:
.« َْ

َ
أ إِلى ْرَةٍ َ H

َ
ک ّ

إِلا
(بود). پیغمبر اصحاب سایر علم و من علم دریا به نسبت قطره یک مثل

(مجري)
بود. این طور هم با همه

(استاد)
نمی فهمیم. را الهی نا محدود علم اما می فهمیم راحت هنوز را این ما حقیقت در ببینید،

می پذیرد. فزونی نه و کاستی نه است، یتَغََیَّر لا متعال خداي علم است، افزایش یا کاهش قابل ما علم هشتم، .8
(مجري)

شود. تکمیل ندارد نیازي
تهرانی رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه 4
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(استاد)
ندارد. معنا ندارد، نیازي نه

(مجري)
ندارد. معنا است، درست

(استاد)
افزود. چیزي نمی شود نا محدود بر است، نامحدود پروردگار علم و ندارد معنا افزودن نا محدود، بر چون

ذاتی اش است، خودش مال متعال خداي علم است. للِْغیر و بأَِلغْیر است، الهی هدیه و امانت ما علم نهم، .9
نداده است. علم او به کسی نکرده است، قرض علم کسی از است،

خطا پذیر که است حصولی ما علم درصد 99 و حصولی هم و بود حضوري هم بود، دو گونه ما علم دهم، .10
دانش خدا براي که رفتند سمت این به برخی اگر و است حضوري فقط متعال خداي دانش اما هست هم

شدند. واقع نقد مورد و نبودند ناجح خدا براي حصولی دانش تصویر در کنند، تصویر هم حصولی

ندارد. معلم به نیاز خدا علم دارد، معلم به نیاز ما علم یازدهم، .11
. ِَ َ Hْِ مَ َّَ ي ِ

َّا رْآنَ. ُ Hْا مَ َّَ نُ، حمَْٰ َّا»
االله. كمُُ ُ ِّَوَيُع َ االلهَّ ُا اتَّ

ونَ». ُَْ َH تَكُوُا ْَ مَا كمُْ ُ ِّَوَيُع
نمی خواهد. معلم است، ذاتی اش علمش متعال خداي اما

داریم: علم گونه سه ما است. خنثی هم گاهی است، نافع گاهی است ضار گاهی ما علم دوازدهم، .12
دارد نفع علم ها از بعضی (آ)

دارد ضرر نه و دارد نفع نه علم ها از بعضی (ب)
دارد ضرر علم ها از بعضی (ج)

نیست. ضار یا خنثی پروردگار علم است، نافع فقط متعال خداي علم اما

هر کُنه به است، اکتناهی و است ژرف خدا علم نیست، عمیق نیست، ژرف است، سطحی ما علم سیزدهم، .13
است. شَیء بکُِلِّ علم شىَء»، بِکُلِّ َيمٌ االلهُ «وَ می رسد، چیز

از است عبارت خدا علم حقیقت در پس است، نافذ او وجود عمق تا هم آن و است چیزي هر گستره،
ما که ژرف نا متناهی گسترده حضوري علم به او نزد در خود سوي ما حضور و خود نزد در خود حضور

نمی دانیم. چندان که می دانیم نداریم، او از هم روشنی خیلی تصور

(مجري)
مطرح حاج آقا خدمت می رسد، دستم به هم شما سوالات برگردیم، و ببینیم هم با را بخشی یک متشکرم، خیلی

خواهم کرد.
(تیزر)

ُم». َََفر ل ِّ 
َ

 وَ دٍ مَّ َُ آلِ وَ دٍ مَّ َُ َ صَلِّ «الُّمَّ
تیزر) (پایان
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(مجري)
ُم». َََفر ل ِّ 

َ
 وَ دٍ مَّ َُ آلِ وَ دٍ مَّ َُ َ صَلِّ «الُّمَّ

الان هست، هم نکته همین و بحث همین به مربوط خب که رسیده است دستم به بینندگان طرف از سوال تا دو سه
رْضِ».

َ ْ
الأ فىِ ُَْيَع

َ
لا ا بمَِ ئُونَهُ بِّ َGُH مْ

َ
أ ، ْُو سمَُّ قُلْ َءَ شرَُ ِ اللهَِّ ُَا َ «وَ می فرماید: قرآن گفتند کنم، مطرح حاج آقا خدمت

است؟ محدود او علم یعنی نمی داند، را زمین کره روي امور برخی خدا که چه یعنی
(استاد)

کنم. ترجمه را آیه من اول ببینید بله،
و است عزي این است، هُبلَ بت این شدند، قائل شریکانی خدا براي آمدند کفار و مشرکین َءَ»، شرَُ ِ اللهَِّ ُَا َ «وَ

است. یعوق این و است نسر این
خدا که می دهند خبري متعال خداي به دارند و دارند خاکی کره در خبري این ها «آیا می فرماید: متعال خداي

نداشته است. دانش و علم او به نسبت
رْضِ».

َ ْ
الأ فىِ ُَْيَع

َ
لا ا بمَِ ئُونَهُ بِّ َGُH مْ

َ
«أ نداشته است، خبر خودش ولی داشته است شرکایی خاکی کره در خدا یعنی

(مجري)
باالله. نعَوذُ

(استاد)
مصداق گیتی سر تا سر اگر هستم، عالم شَیء بکُِلِّ من اگر که بگوید می خواهد متعال خداي است، این آیه این معنی

ندانم. من و بدانید چیزي شما که ندارد معنا است، پروردگار علم عالم، که گفت خواهیم که است من علم
ولی کنید تقدیس را شریک آن و بدانید شما هم آن خاکی، کره در هم آن داشته باشم، شریک من ندارد معنا یعنی

نداشته باشم. خبري شریک آن از من
براي شریکی اصلاً که بگوید متعال خداي می خواهد است، موضوع نفی لسان به حکم نفی این حقیقت در پس

می کند. تعبیر رْضِ»
َ ْ
الأ فىِ ُَْيَع

َ
لا ا «بمَِ خدا این از دارد، شریک که می کنید تخیل شما ندارد، وجود خدا

متعال خداي نمی گیرد، قرار هم علم متعلق این است، مُحال و باشد که نمی تواند و نیست که چیزي خب،
نیست. هم علم متعلق است، مُحال اگر است، مُحال شریک داشتنش

این نمی دانم، من که را «چیزي می گوید: خدا کنند، فرض شریک خدا براي خواستند خاکی، کره در آمدند این ها
ندارد». معنا این بیاموزید، من به و هست این بگویید می خواهید شما ندارد، وجود

(مجري)
هستیم». خدا علم ظرف «ما فرموده اند: (علیهم السلام) اهل بیت که این دیگر سوال یک است، درست

ندارد؟ تفاوتی هیچ خدا علم با علمشان یعنی
(استاد)

االله». ةِ شِیَّ َِ ةٌ َِْاَو وَ االله ِمِ َبَةُ نُ َG» فرمودند: (علیهم السلام) اهل بیت است، خوبی سوال
بعداً فرمودید، که همان طور اراده بحث به ما که هستیم خدا اراده ظرف طرف آن از و هستیم خدا دانش ظرف ما
جهان در و کند پیدا بروز و ظهور می تواند که پروردگار علم از مقدار آن که است این جمله این معناي می رسیم.

است. درستی حرف این و می شود پخش ما وجودي دایره از می کند، پیدا ظهور و بروز سوي ما
خداي و است اجمعین) علیهم االله (سلام معصوم چهارده نور است، محمدیه حقیقت مخلوقات اول معتقدیم ما

ندارد. خود به این ها از مقرب تر متعال
می گوییم؟ چه جامعه زیارت آخر

.«ِعا َ G ُI مْ ُَْعََل
َ

لج تِهِ ْ َ ھْلِ
َ

وَأ دٍ مَّ َُ ْِ كَ ْَِإ قْرَبَ
َ

أ عاءَ َ G ُI تُ ْََو ْَ إِنىِّ «الُّمَّ
فرض خدا از بعد که موجودات اولین است، هرم رأس در اگر متعال خداي یعنی نیست، تعارف أَقÙرب این خب،

است. معصوم چهارده حقیقت می شوند
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می گوییم االله علِمِ عَیبۀَُ این به می گیرد، نشئت آن ها از الهی اراده و الهی علم یعنی شدند، اول خدا از بعد آن ها اگر
است. نا محدود خدا علم مثل این ها علم که نیست این معنی اش این اما

(مجري)
است. درست

(استاد)
جلوه (علیهم السلام) معصوم چهارده دریچه از کند پیدا جلوه سوي ما در است قرار خدا علم از که مقداري آن پس
به محدود نسبت متعال، خداي علم به نسبت همدیگر روي (علیهم السلام) معصوم چهارده علم ولی می کند پیدا

است. نا محدود نسبتش نا محدود به نسبت محدود و است نا محدود
(مجري)

مصداق؟ در یا دارد اختلاف هم با مفهوم در خداوند و ما علم آیا است، درست
(استاد)

است مطرح خدا سوي ما در که علمی جن، نه جن، انسان، نه انسان، علم داشتیم، مطلب این به اشاره اي یک بله
در خدا علم با خدا سوي ما علم دارد، علم و دارد شعور است، شاعر عالم همه که حق به است معتقد خدا چون

هستند. شریک مفهوم
معنا یک به ما در علم که نیست این جور اما توانایی، یعنی قدرت مثل هستی، یعنی وجود مثل آگاهی، یعنی علم

باشد. دیگري معناي به خدا در باشد،
و خدا علم بین که فرقی سیزده همان یعنی گردون، ماه تا من ماه میان همان مصداقاً اما هستیم هم به شبیه مفهوماً
آملی، جوادي االله آیت حضرت ما استاد تعبیر به مفهوم در شراکت و است حاکم هم این جا در گفتیم، انسان علم

است. واجب براي نقصی نه است، ممکن براي فخري نه
هم (علیه السلام) امیر المومنین و آله) و علیه االه (صلی پیغمبر است، انسان هم معاویه است، انسان ابو سفیان الان
است، انسان او اگر که نیست این معنی اش اما است صادق دو هر در انسان تعریف که معنا این به هستند انسان

است. یکی رتبه است، یکی مصداق است، انسان هم این
.« دْنىَٰ

َ
أ وْ

َ
أ ِ ْَس ْَ َبَ «فكََانَ دیگري است، پست تر جماد از یکی

(مجري)
حاج آقا خدمت برویم، اذان استقبال به که این از قبل را سوالی یک باشد، قبول هم شما وقت اول نماز می کنم آرزو

بخوانم. دوباره بدهید اجازه شد، زمان این به موکول می شود، طولانی تر پاسخش گفتند حاج آقا که کردم مطرح
که شده بودند فراموشی دچار این قدر عمر، اواخر در ایشان که بود علیه) االله (رحمۀ طباطبایی علامه بحث مورد در
ولی کنید میل بفرمایید است، آب که می دادند تذکر ایشان به باید می دادند، دستشان آب لیوان حتی بیمارستان در

می کنید؟ چه می پرسیدند ایشان از وقتی و داشتند زمزمه اي لب زیر علامه مرحوم که حال همان در
حق». حضرت با «تکلم می فرمودند:

هم و حصولی علوم هم که شاهدیم می گیرند آلزایمر که افرادي اکثر در که خصوص به چیست، نشانه مطلب این
می دهند. دست از را حضوري

(استاد)
کهن سالی در که است علمی مستودع علم می کنیم. تقسیم مستودع علم و مستقر علم بخش دو به را علم ما بله،
ئًا»، ْ َI مٍ ْِ ْدَ َ ََْيَع

َ
لا «لِكَیْ می گیرند، قرار عمر ارذل در بعضی ها که است این کریم قرآن تعبیر می رود، بین از

دارد. آلزایمر به اشاره اي همان که
می گیرند آلزایمر که کسانی همه که دیدید لذا و نمی گیرند قرار فراموشی مورد دانش ها همه فراموشی و آلزایمر در
را قبلش چهل سال خاطرات نمی دهند، دست از را بلند مدت حافظه اما می دهند دست از را کوتاه مدتشان حافظه

نمی کند. باز شناسی می بیند، امروز دیده است، دیروز که را کسی اما است یادش
و عالم و علم اتحاد به فلسفه در او از که می خورد گره آدمی جان با دانش ها این که داریم ما دانش ها از پاره اي

معقول. و عاقل و عقل اتحاد یا می کنیم تعبیر معلوم
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آلزایمر وقتی من نمی رود، بین از آلزایمر با حضوري دانش هیچ که این چه نیست، بین رفتنی از دانش ها این
هستم. گرسنه نفهمم بشود، گرسنه ام که نیست این جور نمی کنم، گم را خودم می گیرم،

است. حصولی علم دانش هاي از پاره اي می رود بین از که چه آن حقیقت در پس
(مجري)

نیست. یکسان هم همگان براي
(استاد)

است. متفاوت نیست، (یکسان)
به داریم را جزئی دانش هاي دادن دست از نوعی ما که این خاطر به است متفاوت بحثشان اصلاً طباطبایی علامه
فنا مقام آستانه در یا می رسد فنا مقام به سلوك و سیر مقام در که انسانی مثل کلی، دانش هاي به رسیدن خاطر

است.
دستش به آب علامه می بینید لذا و ندارد توجهی جزئیات این به انسان دیگر که است شدید ربانی واردات آن قدر
دارد موقع همان ولی کنیم نزدیک دهانش به را آب باید ندارد، تنازل ما تعبیر به نیست، عالم این در اصلاً می دهید،
وحدت وقتی هست، است، وحدت مقام به اتصال از ناشی که باشد باید که دانشی آن چون می گوید را الهی ذکر
اگر است انسان براي کمالی این و است طبیعی این و می شود ضعیف و می شود منمحی کثرت احکام کرد، جلوه

برسد. کمال این به انسان و کند روزي خدا
دانش این خب نمی فهمد، پا از تیر کشیدن وقت را خود پاي درد (علیه السلام) امیر المومنین که می شود طور چه

چرا؟ نیست، ادراك این کند، ادراك باید انسان را درد دیگر، است
نمی شود. احساس درد این می برد، سر به فنایی مقام در و است سجده در چون

(مجري)
کنم مطرح سوال یک رسیده است، سوال چند شما طرف از کنم، مطرح دیگر سوال یک سوال، تا چند بدهید اجازه

بخوانم. هم را آن ها کنم فرصت االله شاء ان ببریم، پیش مقدار یک را بحثمان که
کدامند؟ الهی علم گونه هاي

بفرمایید. برایمان می شود
(استاد)

و دارد خود به علم متعال خداي می گوییم تقسیم بندي یک در هستند، علم گونه گون انواع داراي متعال خداي بله
در الهی ذات است، معلوم خود براي خود نیست، مجهول خود براي خود متعال خداي دارد، خود سوي ما به علم
علم این به که خود به است پروردگار علم این و دارد حضور کمالات و صفات و اسماء همه با الهی ذات پیشگاه

می گوییم. ذات به ذات
نیست. فعلی علم است، پروردگار ذات به مربوط یعنی است ذاتی علم این

می گوییم می کنیم، تقسیم بخش دو به را االله سوي ما به علم خود، سوي ما به علم خود، به علم مقابل در می آییم
بعد أَلایجاد. علم و قبل أَلایجاد علم که

دارد. ایجاد از بعد علمی و دارد ایجاد از قبل علمی متعال خداي یعنی
آگاه بیافریند، می خواسته است که چه آن به متعال خداي ببندد، نقش آفرینشی گیرد، صورت خلقتی که این از قبل
خداي شدند، ایجاد و کرد خلق حالا که هم این از بعد که این چه روابط، و ضوابط و جزئیات تمام با (است) بوده

است. آگاه همه به متعال
کردیم: اثبات متعال خداي براي علم گونه سه حقیقت در ما پس

ذات به ذات علم .1
اجمالاً سوي، ما به الهی ذات علم .2

تفصیلاً سوي، ما به ذات علم .3
دلیل این ها از کدام هر ایجاد، از بعد خود، سوي ما به الهی ذات علم یا ایجاد از قبل  سوي، ما به الهی ذات علم
خداي که شده است ثابت این گونه فلسفه در دارد، علم خود ذات به متعال خداي که این دلیل دارد. را خود خاص
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است. تجرد علم، ملاك است، مادیت جهل، ملاك نیست، مادي است، مجرد متعال
چنین این مادیت نیست، قسمت این محضر در قسمت آن چون ندارد آگاهی میز قسمت آن به میز قسمت این الان

است.
است. احاطه عدم مایه بودن، دور مایه انحجاب، مایه ماده

هیچ گونه است، حاضر خود پیش خود همیشه این نبود، مطرح او در مادیتی هیچ گونه یعنی بود، مجرد موجودي اگر
حاضر خود پیش خود پس است، مجرد چون و است مجرد شک بدون متعال خداي نیست. حاکم او براي حجابی
می کنیم. اقامه برایش دلیل دو ایجاد از قبل سوي ما به متعال خداي علم اما می گوییم ذات به ذات علم را این است،
علت أَلعلل، فاعل  أَلفواعل، خدا نیست، شکی او در و است موجودات همه علت متعال خداي که است این اول دلیل

است. سوي ما علت متعال خداي پس است، مسبب أَلاسباب
است، معلولات علت چون علت کرد، پیدا کسی علت به علم اگر اجمالاً، است معلول به علم علت، به علم خب،
این سوم مقدمه خواهم داد. توضیح را این که اندماج نحو به اجمال، نحو به است معلولات همه به علم او به علم
ما علت خودش دارد، علم خودش به متعال خداي پس دارد، علم خودش به خودش گفتیم الان متعال خداي که

دارد. علم آفریده ها همه به معلولات، همه به متعال خداي پس است، معالیل به علم علت، به علم است، سوي
بشود. درست ما براي مطلب مقدار یک که این براي متکلمین و فلاسفه می زنند مثال قبل أَلایجاد علم این براي

شد؟ درست دارد، اجتهاد قوه تقلید، مرجع یک ببینید
نبود؟ یا بود استنباط قوه آن در جواب ها این می دهد، جواب را همه می شود، او از استفتاء تا صد روز یک در

تفصیلاً؟ یا اجمالاَ بود،
اجمالاً.

پاسخ ها این دارد، پاسخ می کنند، عنوان برایش که ریاضی مسئله هر است، ریاضی فوق تخصص که ریاضی دان یک
نبود؟ یا بود ریاضیاتش قوه آن در

سرچشمه دارند علت همین از معالیل چون است معالیل به علم علت، به علم اجمال، نحو به بساطت، نحو به بود
که را عالم ما آقا که می گویند هستند، مایل دلیل این به تر بیش متکلمین که دوم دلیل اجمال. نحو به می گیرند
علت وجود بر دلالت معلول وجود دارد، علتی که دارد دلالت این ها وجود می بینیم، که را خدا سوي ما می بینیم،

می کند.
دقیق ترین اساس بر کهکشان ها، تا بگیرید ریز اتم ها از نظام مند، هدفمند، نیستند، گتره این ها می بینیم ما طرف آن از

می چرخند. و می گردند دارند فلسفی و ریاضی فرمول هاي
بودن دانشمند و بودن عالم به نظام مندي و هدفمندي این از می بریم، پی علت به آن ها وجود اصل از که طور همان

می بریم. پی علت کردن کار نقشه با و
و می کند چه که می دانسته متعال خداي ایجاد، از قبل علم همان یعنی بودن عالم این کردن، کار نقشه با این
علم همان الهی نقشه نه، کند، کار نقشه بدون بخواهد و باشد جاهل خود خلقت به باالله نعوذ که این نه کرده است

است. ایجاد از قبل الهی
بود؟ چه متعال خداي اما نبود معلومی مَعلوم، لا إذِ عالمٌِ که شده است تأکید این بر فراوان هم ما روایات در

بود. عالم
خلق که چه آن همه یعنی بعد أَلایجاد علم این آفرید، متعال خداي حالا ایجاد، از بعد علم آخر، قسم به می رسیم

چرا؟ است، پروردگار محضر در شده است
حضوري علم معنی است، حضوري علم خدا علم ندارد، ذهن خدا ندارد، حصولی علم خدا کردیم عرض قبلاً چون

چه؟ یعنی
است. پروردگار فعلی علم عالم، اصلاً است، خدا علم عالم اصلاً است، خدا محضر در عالم یعنی

طور چه نه، کنم، تصور را آن باید بفهمم، را چیزي بخواهم اگر من مثل باالله نعوذ متعال خداي که نیست گونه این
حاضر االله عند االله، سوي ما تمام است، حاضر من پیش من تصورات طور چه هستم، حاضر خودم پیش خودم من

می گوییم. ایجاد از بعد پروردگار تفصیلی علم این به وجوداً، است
علم ما که هستیم مکرم و مشرف کرامت، و شرافت آن به ما بگوییم بکنیم، افتخار شما و من می توانیم لذا

است. پروردگار علم عالم، است. درست نیست، هم مشکلی پروردگاریم،
نکنید». معصیت خدا محضر در است، خدا محضر «عالم فرمودند: امام مرحوم
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ذاتی علم را تا دو این اجمالاً، نه، تفصیلاً ذات ماسوي به ذات علم و ذات به ذات علم یعنی اول، قسم دو آن
می گوییم.

است یتَغََیَّر لا ذات صفات فعل، صفات و ذات صفات در گفتیم قبلاً می گوییم. فعلی علم را بعد أَلایجاد علم این
هست. مسائل این همه و حدوث شدن، زیاد شدن، کم  قابل فعل صفات ولی

(مجري)
سریع ندارم، فرصت بیشتر هم سه دقیقه هست، اخیر بحث همین به مربوط رسیده است، دستم به سوال تا دو سه

بخوانم.
هستند؟ مشکلی چه حل دنبال ایجاد از قبل خدا علم طرح با فیلسوفان متکلمان،

(استاد)
بدون که این با و کرده است کار نقشه بدون متعال خداي بگوییم اگر که این مشکل حل است، خوبی بسیار سوال
دست از را معلول و علت بین سنخیت ما در آمده است، هدفمند و نظام مند آفرینش جهان این کرده است، کار نقشه

است. ضروري معلول و علت بین سنخیت که این حال و می دهیم
نداشته باشد، سنخیت معلول با علت ندارد معنا دارد، سنخیت کردن تر با آب دارد، سنخیت سوزاندن با آتش ببینید،

است. وجودي ربط آن سنخیت
خدایی از عالم، نظام مندي این کرده است دیوانه را همه که دقیق این قدر و هدفمند و نظام مند جهان بشود قرار اگر
داشته باشیم باید را پیشین علم آن لذا نیست. سازش قابل دو این می کند، کار گتره می کند، کار نقشه بی خدا این که

کنیم. تفسیر بتوانیم را هدفمندي و نظام مندي این تا
(مجري)

گرفته است؟ قرار کجا در است خدا فعل اگر و خدا ذات یا است خدا فعل خداوند، مشیت آیا پرسیدند هم این
(استاد)

داده باشیم را عزیز این جواب که کنیم اشاره باید الان که چه آن می رسیم، مفصلاً بحثش به الهی اراده و مشیت
جناب که است فعلی اراده هم است ذاتی اراده هم اراده، آیا که اسلامی متفکران بین اختلاف اصولاً که است این
(رحمۀ طباطبایی علامه مرحوم را این که نداریم ذاتی اراده ما و است فعلی اراده فقط اراده یا می گوید ملا صدرا

می گوید. علیه) االله
نداریم، یا داریم ذات مقام در اراده ما آیا که بنشینیم تفسیر این به می توانیم که است مبنا دو این اختلاف اساس
نه یا اء»،  I

َ ْ
لأ

َ
أ َّُ ةِ شیَّ َ ْ


َ

بِأ ََقَ وَ ة شیَّ َ ْ


َ
أ ََقَ الىٰ َH االلهَ «إِنَّ که است الهی فعل مقام در فقط اراده نداشته باشیم اگر

شاء ان دارد، مفصلی بحث خودش دیگر، چیز یا برمی گردد قدرت و علم به حالا هست، هم ذات مقام در اراده
خواهیم پرداخت. بحث این به اراده بحث در االله

(مجري)
است؟ محتوم امر آن گرفته باشد، تعلق چیزي به خدا علم اگر

باشد؟ شقی نمی تواند باشد، شقی که گرفته است تعلق خدا علم اگر مثلاً
(استاد)

من تعبیر به می گیرد تعلق اشیاء به متعال خداي علم گفته بودیم، اراده و اختیار و قدر و قضا بحث در قبلاً را این
شقاوت و سعادت به متعال خداي اگر مجبورم، بودن مختار این در و هستم مختار اگر انسان من بیلش. و بند با

است. من خود توسط رقم زده شده ي شقاوت و سعادت آن بگیرد، تعلق علمش من
رقم شقاوت خودم براي من و بخواهد شقاوت من براي خدا بزنم، رقم سعادت خودم براي من نیست این گونه

بخواهد. سعادت من براي خدا بزنم،
(مجري)

متشکرم. خیلی
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